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 دلم برای کارگردانی
تنگ شده است

لانچر جوانان

 گفت وگوی »ایران« با شهرام کرمی
مدیر کل هنرهای نمایشی

نگاهی از منظر تاریخ گرایی به جشنواره های تئاتر فجر



حــی: »شــرایط عمومــی کشــور عاملی شــد تا 
س صال

ســیدعبا

بســیاری، رویدادهــای هنری از ایــن قبیــل را در نظــر بگیرند تا 

ت به شــرایط روز خود چه می کنیم و این مسأله 
ببینند ما نســب

ت کار را مضاعف کرد. خبرهایــی که ما از قبل از جشــنواره تئاتر 
اهمیــ

ت و 
ت بالای برگزاری این جشــنواره داش

فجر شــنیدیم نشــان از کیفی

ت مســیر را به شکلی 
دوســتان با توجه به شرایط سختی که وجود داش

ش برده اند. دوستان ما در جشــنواره ها فضای هنری جامعه 
ت پی

درس

ت درگیر جریانی 
از جمله ســینما، تئاتر، موســیقی و... را که می توانســ

ش 
ش و به شــکلی نرم پی

شــکننده شــود، با تدبیر حداکثری و حداقل تن

بردند.«

شــتمین 
ه و  ســی 

ت اندرکاران 
ســ

د بــا 
دیــدار 

در  گ 
هنــ

فر زیــر 
و

ویــداد فرهنگی 
ت این ر

ر بــر اهمی
ئاتــر فج

ی ت
للــ

ن الم
ه بی

شــنوار
ج

کرد.  تأکید 

حداقل تنش 

و به شکلی نرم 

ب: »نمی توان هنرمند را مجبور کرد تا در رویــدادی حضور پیدا کند یا نکند، در همین 
ب دهقان نســ

حبی

ت دائمی هنرمندانی را 
ت محرومی

س درخواس
روزها یکی از نمایندگان عضو کمیســیون فرهنگی مجل

ت. هیچ سیستمی نمی تواند هنر را حذف 
ت و این رویکرد صحیح نیس

که از جشنواره ها انصراف داده اند داش

ش از شکل گیری شهرنشینی و ظهور تمدن ها وجود 
کند، هنر سابقه ای دیرینه دارد و بویژه تئاتر وسینما پی

ک رویداد لطمه بزند، اما به اعتقاد من تئاتر، 
ت به ی

ت اما برخی اوقات شرایطی ممکن اس
داشته اس

سینما و جشــنواره به کار خود بدرســتی ادامه می دهند. جوانان هم نباید اسیر فضاسازی و جو 

شــوند، حق انتخاب دارند اما باید شرایط را به شکلی دقیق بررسی کنند و با تدبیر، اندیشه 

و تحلیل تصمیم بگیرند«.

مایندگان عضو 
از ن

ی یکــی 
ن بــه حرف ها

و تلویزیو
ما 

ســین
تئاتر، 

بازیگــر 

ش نشان داد. 
ه اتفاق های جشنواره واکن

ربار
کمیسیون فرهنگی د

ب شناســی جشنواره را می توان 
نادر برهانی مرند: »نقطه نظرات دوســتان درباره آسی

ت 
ت و این وسع

در ســه محور مطرح کرد؛ اول اینکه جشــنواره بسیار گسترده شــده اس

ث رقابتــی و غیررقابتی برگزار کردن جشــنواره 
ت، دوم بح

ش داشــته اســ
ت نق

ش کیفی
بــر کاه

ت و آثار مذموم 
ت زده شده اســ

بود، بســیاری از دوســتان معتقد بودند جشــنواره تئاتر فجر رقاب

ث اتفاقات نامطلوبی می شــود. ســومین محور به 
و نکوهیــده رقابتی برگزار کردن جشــنواره باع

ک دوســتان و همکارانم 
ت. من ســعی کردم بــه کم

ص داشــ
ش بین المللی جشــنواره اختصا

بخ

ب شناســی ها را 
س جشــنواره و شــورای سیاســتگذاری این آســی

ت رئیــ
در دبیرخانــه و بــا مشــارک

ت تری داشــته باشیم. امسال خوشــبختانه توانستیم خود و شورای 
بررســی کنیم تا جشنواره با کیفی

ش مســابقه تئاتر ایران داشــته باشــیم و 
ش رقابتی در بخ

ک بخ
سیاســتگذاری را متقاعد کنیم تا تنها ی

ش غیررقابتی هم تدارک دیده ایم«. 
ک بخ

ی

دبیر سی و هشتمین جشنواره 

ت 
در نشس

تئاتر فجر 
مللی 

ن ال
بی

ت به 
ن رویداد نسب

ی ای
سانه ا

ر

ت به جشنواره های گذشته 
انتقادا

ش نشان داد.
واکن

گ و ناگسستنی که میان 
ایرج راد: »بواسطه ارتباط تنگاتن

عموم مردم و جامعه هنرمندان است ، یکی از مهم ترین 

رســالت های هنرمندان ایجــاد وحدت، همدلــی و همگرایی میان 

عموم افراد جامعه با هر طیف، نگاه، ســلیقه و جهان بینی متفاوت 

ت 
ت که فصل ممیز میــان فعالی

اســت. این همان مســأله ای اســ

هنرمندان و مسئولان اداری و اجرایی جامعه را رقم می زند.«

ت هنرهای 
ر پیشکســو

بازیگ
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خانه 

دیــره 
ت م
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ت کرد. 
مایشی و مردم صحب

ی ن
 رابطه هنرها

ی از
مایش

ن

بهزاد فراهانی: »به نظر من تئاتر باید برای تئاتری ها 

ش 
ش را برود. این هنر باید کار خود

باشد و راه خود

ت.«
ش اس

ش ببرد، زیرا متعلق به اهالی ا
را پی

 بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما در حالی 

ش را سپری می کند 
س از جراحی چشــمان

ت پ
که دوران نقاه

ت 
ش نشــان داد و از لزوم و اهمی

بــه اتفاق های جشــنواره واکن

برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر و مسیر آینده آن برای 

ت. 
اهالی تئاتر گف

چهره ها و حرف ها

 

 

 

 

فقط یک بخش 

رقابتی داریم  هیچ سیستمی نمی تواند هنر را حذف کند

تئاتر باید برای تئاتری ها باشد

فصل ممیز هنرمندان 

و مسئولان اداری 
 چند شب نخوابیدم

ک 
ک ت

ب نخوابیــدم اما ت
میرطاهر مظلومی: »اگرچه چند شــ

آثار را به طور دقیق شــنیدم و درباره آنها تحلیــل، نقد و نکاتی را 

ت اجرایی 
نوشتم. همچنین در انتخاب هایم به این نکته مهم که آثار قابلی

ت جلسه انتخاب 
داشــته باشند، بسیار توجه کردم. من باید با وجدان راح

را ترک کنم که خوشــبختانه همین طور هم شــد. با نگاه خلاقانه و نویی در 

آثار رو به رو بودیم و متقاضیان توجه عمیق و دراماتیکی به موضوعاتی که 

جشنواره در نظر گرفته بود، داشتند.«

شــنواره 
شــتمین ج

ئاتــر ســی و ه
دیــو ت

ش را
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ت انت
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ش 
 ایــن بخــ

ثــار
ب آ

خــا
 انت

بــاره چگونگــی
ئاتــر فجــر در

مللــی ت
ن ال

بی

حاتی داد. 
ضی

تو
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جشنواره تئاتر فجر، لانچر جوانان 

نگاهی از منظر تاریخ گرایی به جشنواره های تئاتر فجر 

نوشته احسان زیورعالم 

تاریخ جشنواره تئاتر فجر، تاریخ پرفراز و نشیبی است. شاید بتوان 
گفت جشنواره تئاتر فجر متفاوت ترین جشنواره ایام بزرگداشت 

انقلاب اسلامی بوده است. بخشی از این تفاوت ناشی از بستر 
جشنواره است، بستری که نامش تئاتر است و ادعایش زنده 
بودن. برخلاف فیلم ها یا آثار تجسمی، تئاترها یک بار اجرا 

می شوند و به خاطرات سپرده می شوند. مدام به ما می گویند در 
فلان سال، فلان نمایش چه درخشان بود و تنها نشان از آن اجرا 

یک عکس و یک بروشور است که هر دو بخشی از هنر تجسمی 
محسوب می شوند. آنچه برای جشنواره تئاتر فجر بیش از هر چیز 

دیگری باقی مانده تاریخ است.
بدون تاریخ، جشنواره تئاتر فجر یک توهم است. توهمی که 
همواره بدان دامن زده می شود. اینکه فجر جایی است برای 

دیدن بزرگان و تجلیل از پیشکسوتان. فجر بدل می شود به یک 
گردهمایی برای چهره ها؛ اما واقعیت چیز دیگری است. با نگاهی 

به تاریخچه فجر می توان فهمید که در دوره های نخستین فجر، 
جایی که طاها عبدخدایی، اولین مدیر تئاتر کشور و دبیر پنج 

دوره فجر، سکان تئاتر کشور را برعهده داشته است، فجر جایی 
است برای جولان شهرستانی ها. با آنکه پیش از انقلاب، کشور 

چند قطب تئاتری از جمله مشهد، شیراز و اصفهان داشته؛ اما در 
نهایت این تهران است که محل دیده شدن و مشهور شدن بوده 

است. طرح های فرهنگی دفتر فرح پهلوی و وجود امکاناتی چون 
تالار رودکی و تئاتر شهر، تهران را به محل مناسبی برای شهیر 

شدن بدل می کند. مرکزگرایی در دوره پهلوی کلید می خورد؛ اما 
در ابتدای انقلاب این مرکز فرومی ریزد.

جشنواره تئاتر فجر تا دوره دهمش یک جشنواره مرکزگریز است. 
نام ها نشان می دهد چگونه رضا صابری از مشهد می آید و 

جریانی از تئاتر ضدرئالیستی را پدید می آورد یا چگونه نعمت الله 
لاریان در شیراز نگاهی نو به تئاتر پدید می آورد. شهرستان های 

ایران محلی برای تکثیر تئاتر می شوند. از زاهدان نمایشی می آید 
که اروپایی ها را هم مشعوف می کند. در بوشهر ایرج صغیری 

سردمدار یک جریان تئاتری، برآمده از فولکلوریک جنوب ایران، 
گره  خورده در موسیقی خلیج فارس می شود.

جشنواره تئاتر فجر نسل جوان پس از انقلاب ساکن در 
شهرستان ها را بارور می کند. با پایان انقلاب فرهنگی و 

فارغ التحصیل شدن اولین گروه از تئاتری ها در اواخر دهه 
شصت، جشنواره فجر نیز وارد فاز تازه ای می شود. این بار نوبت 

به تئاترخوانده های جوان می رسد؛ همان هایی که این روزها 
ستاره های تئاتر به حساب می آیند. نادر برهانی مرند، دبیر 

جشنواره تئاتر فجر نیز یکی از آن چهره هاست. اگر به داورهای 
دوره کنونی فجر نگاهی بیندازیم نام هایی چون کیومرث مرادی، 

رضا مهدی زاده یا حسین مسافرآستانه به چشم مان می خورد. 
فجر بسان یک لانچر عمل می کند. در حالی که چهره های سابق 

تئاتری به شهرت رسیده جذب تلویزیون یا سینما می شوند، 
این گروه های جوان حیاتی تازه به شریان های تئاتر ایران تزریق 

می کنند.
تمرکز دانشگاه های تئاتری در تهران موجب دو رویداد می شود، 

نخست احیای تئاتر تهران به سبب سکونت فارغ التحصیلان 
در تهران و دوم کاسته شدن نقش شهرستان ها در فجر. با آنکه 
عمده فارغ التحصیلان از شهری جز تهران هستند – برای مثال 

اصغر فرهادی که  زاده استان اصفهان است -؛ اما تمرکز آنان در 
تهران مو جب کمرنگ شدن نقش شهرستان ها در تئاتر ایران 

می شود. از میانه دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد آنچه عیان است 
حذف تدریجی شهرستان ها از تئاتر حرفه ای و رانده شدن این 

گروه به بخش های جنبی فجر است. سهم اجراهای عمومی 
شهرستانی ها در تئاتر شهر نیز کاسته می شود. فقط یک معجزه 

می تواند یک هنرمند شهرستانی را شکوفا کند. نمونه جذابش 

امیررضا کوهستانی از شیراز است. او که بدون هیچ هیاهویی در 
فجر حاضر می شود، توسط هنرمندان ساکن تهران کشف می شود 

و در لانچر به جا مانده برای غیرتهرانی ها سوار می شود. پرواز 
امیررضا کوهستانی به قله موفقیت به نحوی است که تا به امروز 

او الگوی بخش مهمی از بدنه تئاتر شهرستان است. دو سال 
پیش مهدی ضیاچمنی از مشهد با نمایش »حذفیات« جایزه 

نمایشنامه نویسی بخش بین الملل فجر را از آن خود می کند؛ 
نمایشی که شدیداً یادآور آثار متأخر کوهستانی  است.

با این حال جشنواره تئاتر فجر بدل به جشنواره تهرانی ها می شود. 
شاید یکی از ترکش های این قطبی شدن تئاتر در تهران حذف 
بخش مسابقه در سال 1383 توسط فرهاد مهندس پور باشد. 

مهندس پور با استدلال خاص خود مبنی بر عدم رقابت در فجر 
هم نتوانست تمرکززدایی کند. جنگیدن با تمرکزگرایی در دوره 
سی وچهارم جشنواره فجر و حضور سعید اسدی در نقش دبیر 

فجر رخ داد. زمانی که نسبت جدول تئاتر فجر به 51درصد دیگر 
استان ها و 49درصد تهران تغییر شکل داد. در همین زمان است 

که جوایز عمده فجر به گروه های جوان غیرتهرانی می رسد. پای 
آنان به سالن های تئاتر نیز باز می شود.

امروز جشنواره تئاتر فجر بیش از آنکه جایی برای چهره ها باشد، 
لانچری برای جوان هاست و بیش از هر گروهی،  جایی برای دیده 

شدن جوانان غیرتهرانی است. هرچند این خود یک ضعف به 
حساب می آید که چرا گروه های تئاتری باید برای حیات خود 

چنین وابسته به مرکز باشند و ظرفیت استان هایشان چنان شکوفا 
نشده است که بتوانند از تئاتر معیشت خود را تأمین کنند؛ اما 

فجر هم با وجود تلاش هایش برای جذب هنرمندان پیشکسوت 
و دادن انواع پیشنهادهای جذاب، بیش از هر زمانی وابسته به 

حضور جوانان است، جوانانی که در زمستان سرد امسال حامی 
فجر مانده اند. 

 با آنکه عمده فارغ التحصیلان  تئاتر از شهری جز تهران هستند – برای مثال 
 اصغر فرهادی که  زاده استان اصفهان است - اما تمرکز آنان در تهران 

مو جب کمرنگ شدن نقش شهرستان ها در تئاتر ایران شده است 

فقط یک معجزه می تواند یک هنرمند شهرستانی را شکوفا کند. نمونه جذابش امیررضا کوهستانی از شیراز است. 
 او که بدون هیچ هیاهویی در فجر حاضر می شود، توسط هنرمندان ساکن تهران کشف می شود 

و در لانچر به جا مانده برای غیرتهرانی ها سوار می شود
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 به عنوان اولین سؤال درباره جشنواره تئاتر فجر اجازه بدهید بپرسیم 
چرا به سمت اقتباس از الگوهای غیررقابتی جشنواره های مهم 

اروپایی نمی روید؟
تئاتر، شکل و قالب و هنر خاصی است که وقتی تحت عنوان 

جشنواره برمی گردد با تعریف مشخصی مواجه می شود. ما از یونان 
باستان تا امروز با برگزاری جشنواره های گوناگون تئاتری روبه رو 

بوده ایم. جشنواره هم اغلب به معنای گردهمایی هنرمندان تئاتر 
تعریف می شود. گاهی اوقات این گردهمایی ها جنبه عمومی تری 
دارند و با حضور گسترده مردم شکل می گیرند. جشنواره ها از هند 

تا اروپا با تفاوت های چشمگیری برگزار می شوند. جشنواره تئاتر در 
ایران از دهه هفتاد دگرگون شده و مدیران ذی ربط هم تلاش کردند 

الگوهایی از جشنواره های معتبر اروپایی بگیرند.
در دوره آقای محسن شریف  خدایی؟

بله در همان دوران بود. جشنواره های تئاتری در اروپا خیلی زیادند 
و حتی بیشتر شهرها دارای جشنواره هستند. کمپانی های تئاتر هم 

به شکل رپرتوار، اجراهایی را همیشه آماده دارند و در جشنواره های 
گوناگون در کشورها و شهرهای مختلف اجرا می روند و درآمد 

آنها نیز از این طریق تأمین می شود. ما از اوایل دهه هفتاد الگوی 
جشنواره و رقابت را پیاده کردیم و این اتفاق تبدیل به تعریف 

اصلی جشنواره در ایران شده است. معنای تئاتر، گروه های تئاتری، 
کمپانی های تئاتری و هزار چیز دیگر در ایران با تعریف های اروپایی 

همخوان نیست. اعتقاد دارم وقتی مدیران جشنواره تئاتر فجر 
به سراغ الگوهای اروپایی رفتند به تفاوت های تعریفی، شناختی، 

اجرایی، فرهنگی و ذهنی ما در برابر اروپا توجه نکردند. هنرمندان 
ما ذهنیتی دارند که با ذهنیت هنرمندان اروپایی تفاوت دارد.
 البته اگر به ۱۰ روز محرم در سال های دور نگاه کنیم که تعزیه های 

گوناگون در ایران برگزار می شد با شباهت هایی نسبت به 
گردهمایی های تئاتری در یونان باستان مواجه می شویم. جشن های 

یونانی هم دینی بودند و اگر به جشنواره آوینیون هم نگاه کنیم این 
شباهت ها را بهتر متوجه می شویم. آنان ماه مه را هم به منظور برگزاری 

جشنواره انتخاب کردند که هوای بهاری در جریان است. فکر می کنم 
ما در سنت های نمایشی خودمان رقابتی نداشتیم و هنرمندان و 

تعزیه خوانان ما در عزاداری های جمعی و با شکوه شرکت می کردند. 
احتمالاً یکی از معین البکاها هم مورد توجه دربار قرار می گرفت.

تناسب رفتاری و فکری را هم باید در نظر بگیریم. مراسم آیینی 
ایرانی با آنچه در ذهنیت ماست، تناسب دارد. وقتی هنرمندان 
ما قرار است در مکانی جمع بشوند و آثار خود را ارائه بدهند با 

ماهیت دیگری مواجه می شویم. شرکت کنندگان دنبال موضوع ها 
و ساختاری ارزشمند هستند. فکر می کنم جشنواره تئاتر فجر در 

دورانی به سمتی رفت که ارزش های ماهیتی خود را از دست داد و 
هنرمندان هم رغبتی به منظور شرکت در آن نداشتند. ما هیچ رده 

سنی ای برای هنرمندان نداریم. خیلی ها می گویند که نباید حد و 
مرزی مشخص شود و گروه های دیگری هم می گویند جشنواره جای 

حرفه ای های تئاتر است. خود شما هم از جمله افرادی هستید که 
تأکید دارید جوانان باید در جشنواره ها همه کاره بشوند. ما جشنواره 

را برای شرکت همه گروه های سنی برگزار می کنیم چون از جوان 
18 ساله داریم تا پیرمرد 8۰ ساله؛ پس انگیزه های این گروه های 

سنی متفاوت است. ما امسال روی بخش غیررقابتی حساب کردیم 
ولی شاهد بودیم کم ترین گروه شرکت کننده وارد این بخش شد. 

هنرمندانی که گفته بودند باید بخش رقابتی حذف بشود دنبال 
حضور در این بخش بودند! این برای خودم چیز غریبی نبود چون 

با ذهنیت بچه های هنری آشنا هستم. من ایرادی به این کنش ها 
و واکنش ها نمی گیرم چون تابع سنتی خاص هستیم. من به نادر 

برهانی مرند هم گفتم هیچ اشکالی ندارد که در جشنواره شاهد 
تولید های تازه و جدید باشیم و می توانیم مثل گذشته عمل کنیم. 

این تولیدها بخش زیادی از انرژی گروه های هنری را به سمت خود 
جذب می کند و انگیزه ای در جهت تولید می شود. جالب است که 

گروه ها یک انگیزه مهم دارند و آن هم حضور در بخش رقابتی 
است. ما حتی در بخش غیررقابتی دو برابر بخش رقابتی کمک 

هزینه گذاشتیم ولی باعث ایجاد انگیزه نشد. ما در این بخش 
3۰ میلیون تومان کمک هزینه گذاشتیم ولی گفته بودم که تا 1۰۰ 

میلیون هم می توانیم کمک هزینه بدهیم چون با این پول درآمد 
یک دور اجرا شکل می گیرد. با این کار الگوی دیگری شکل می گرفت 

که قطعاً مفید بود. اعتقاد دارم بسختی می شود ذهنیت هنرمندان 
را تغییر داد و اینکه رویکرد ما در جشنواره ها رویکرد اجرامحور است.
 البته آقای مهندس پور تلاش کرد در چندین دوره جایزه ندهد و شاید 

این کار مثبت بود.
نه فقط یک سال اینگونه بود! چون انگیزه ها از دست رفت پس 

شهرام کرمی از نویسندگان و کارگردانان قدیمی تئاتر است که اگر او را 
از نزدیک ملاقات کنید قطعاً با انسانی خون گرم و میهمان نواز مواجه 

خواهید شد و کلی هم با او گپ خواهید زد. کرمی تاکنون ۲۵ نمایشنامه 
نوشته است و دو سالی هم می شود که مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر 
فجر است. این روزها هم جشنواره سی وهشتم تئاتر فجر رسیده و این 
اتفاق باعث شده است که شور و شوق فراوانی در فضای تئاتری ایران 

شکل بگیرد. سؤال های زیادی از شهرام کرمی داشتیم که باید جواب 
آنان را می گرفتیم و به همین بهانه به ملاقات او رفتیم. آنچه در ادامه 

می خوانید بخش هایی مهم از گفت وگوی ماست.

دلم برای کارگردانی 
تنگ شده است

 گفت وگوی »ایران« با شهرام کرمی
مدیر کل هنرهای نمایشی

از  احسان زیورعالم و سید حسین رسولی

عکس از رضا  معطریان/ایران
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روش هم تغییر کرد. من اعتقادی ندارم که جایزه مهم است ولی 
باید انگیزه ایجاد کنیم.

 جشنواره های اروپایی اغلب یک وحدت موضوع و یک یونیفورم 
مشخص دارند مثلًا می گویند که موضوع امسال جشنواره آموزش 
است یا مهاجرت. حتی در جواب آنان که می گویند چرا پوسترهای 

فجر، تئاتری نیست باید بگوییم که پوسترهای آوینیون هم 
موضوع محور است نه تئاتری. پوستر وابسته به موضوع است و 

البته که پوستر جشنواره فجر هم به فرهنگ ایرانی و اسلامی و انقلاب 
توجه دارد. یک دوره آقای امیررضا کوهستانی در جشنواره آوینیون 

با نمایش بی تابستان شرکت کرد و این نمایش هم سفارش آنان بود 
چون موضوع جشنواره درباره آموزش بود. چرا ما نمی توانیم مثل 

آوینیون بشویم؟
جشنواره آوینیون وسعتی متفاوت دارد چون آنان شعار و یونیفورم 

خاص خود را دارند. جشنواره ما در اروپا نیست و در ایران برگزار 
می شود و اگر بخواهیم موضوع محور بشویم با مشکل های بیشتری 

دست به گریبان خواهیم شد. اگر ما موضوع محیط زیست را 
انتخاب کنیم با چند تا کار درباره این موضوع روبه رو خواهیم 

شد؟! البته من با صحبت شما در زمینه تولید جدید موافق هستم. 
موضوع مشخص شود و اجراهایی هم بر آن اساس تولید شود. 

ما در جشنواره ای به نویسندگانی پیشنهاد دادیم که درباره دفاع 
مقدس و جنگ آثاری تولید کنند پس مفهوم مشخصی را در 

نظر گرفتیم که منجر به تولید شد و با استقبال نویسندگان هم 
روبه رو شد. اگر ما به سمت تولید تئاتر برویم براحتی قادر خواهیم 

بود جشنواره را با موضوعی خاص هدایت کنیم و آثار جدیدی 
هم تولید کنیم. البته کشور ما دارای مردمی احساساتی است و 

موضوع های وسیعی هم در اطراف ما وجود دارد. رهبر معظم 
انقلاب هم هر سال موضوعی سالانه انتخاب می کنند. من هم 
اعتقاد دارم که امکان دارد برای هر سال یا پنج سال تئاتر ایران 

موضوع و هدف مشخص کرد. مشکل اساسی ما این است که 
مدیران ما ثابت نیستند. من دو ماه با نادر برهانی مرند گفت وگو 

کردم تا امسال هم دبیر جشنواره باشد چون دبیران ما آنچنان 
سختی و فشار سنگینی را تحمل می کنند که دیگر توانایی ادامه کار را 
ندارند. امسال هم او خیلی سختی کشید و فکر کنم دیگر رویم نشود 
به او بگویم دبیر جشنواره بشود ولی خواست قلبی من این است که 

او دبیر جشنواره بماند. جامعه تئاتر یک جامعه احساساتی است 
و رفتارمان بشدت وابسته به هیجان و احساسات پاک خودمان 

است پس دبیران و سیاست های ما براساس این احساسات تغییر 
می کنند. چند دوره از جشنواره تئاتر فجر خیلی با شکوه برگزار شد 

چون من از سال 13۷1 در جشنواره بودم. من همیشه با خودم فکر 
می کنم چرا جشنواره هر سال دچار تفاوت های اساسی می شود؟ 
چرا برخی از دبیران سیاست های متفاوتی دارند؟ در زمانی این 

جشنواره خیلی وسیع شد و گسترش عجیبی پیدا کرد چون در یکی 
از جشنواره ها شاهد ۲۰۰ اجرا بودیم. دوره آقای مجید سرسنگی هم 

خیلی شلوغ شده بود. مشکل دیگر ما متقاضی فراوان به منظور 
حضور در جشنواره است. اغلب هنرمندان خود را محق می دانند 

که در جشنواره باشند پس دبیران هم خود را مجاب می کنند تا 
تعداد بیشتری در جشنواره حاضر باشند. در این رابطه ما هنوز 

نتوانستیم هویت خاصی را ایجاد کنیم و حتی الگوی مشخصی 
هم به منظور شرکت هنرمندان در جشنواره نداریم. یعنی هر 

هنرمندی با هر کاری که دارد دوست دارد در جشنواره باشد که یکی 
از مشکل هاست. اینگونه است که خیلی ها فکر می کنند چون در 

جشنواره نیستند پس حقشان خورده شده است.
 شاید به خاطر این است که جشنواره موضوع محور نیست. شما 

اگر به جشنواره های تئاتر کودک و تئاتر عروسکی نگاه کنید با این 
مشکل ها مواجه نیستند.

بله. یکی از راهکارها این است که جشنواره موضوع محور شود که 
در صحبت هایم عرض کردم.

  همیشه جشنواره ها دارای مشکل هایی منحصر به فرد نسبت به 
زمانه خودشان هستند. امسال هم شاهد بحران هایی بودیم ولی 
چون خود شما تئاتری هستید و دبیر جشنواره هم تئاتری است و 

عوامل اصلی و اجرایی جشنواره هم تئاتری هستند با مشکل های 
عجیب و غریبی روبه رو نشدید.

ما در جشنواره سی وهشتم با چالش هایی مواجه شدیم که جدید 
بود. همیشه گروه هایی معترض بودند یا گروه هایی از حمایت ها 
ناراضی بودند. کلًا همیشه جشنواره ها با حاشیه همراه هستند که 

امسال برخی از گروه ها تصمیم گرفتند در جشنواره نباشند و اتفاق 
تازه ای بود. گروه های کمی این تصمیم را گرفتند که من و نادر 

برهانی مرند هم در ابتدا سکوت کردیم. ما اجازه دادیم این جو 

احساساتی بگذرد. کشور ما در چند سال اخیر با فشارهای شدید 
استکبار جهانی روبه رو شده است و این شرایط شبیه به جنگ 

است. تحریم های اقتصادی و سیاسی ظالمانه ای بر ما تحمیل 
شده است و شهید سلیمانی، سردار بزرگ ایران هم شهید شد. 
ما در میان این مشکل ها با سانحه هواپیمایی هم روبه رو شدیم 
که برخی از هنرمندان حوزه های دیگر اعلام کردند از حضور در 

جشن ها و جشنواره ها انصراف می دهند که این اتفاق به تئاتر 
هم رسید. من جلسه هایی با دوستان هنرمند داشتم و از آنان 

خواستم تا جشنواره را به مثابه رویدادی ملی درک کنند. عموم 
دوستان هم استقبال کردند و گفتند قصد تحریم نداشتند بلکه 

نسبت به حوادث چند ماه اخیر دچار تأثر روحی شده بودند. نادر 
برهانی مرند در ادامه دو نامه نوشت و بخشی از گروه های نمایشی 

بازگشتند. برخی دیگر هم اعلام آمادگی کردند که اگر کارشان در 
جشنواره نیست در بخش های دیگر خواهند بود که اینچنین هم 

شد. من از خانواده تئاتر هستم و تمام توان خود را گذاشتم تا 
باشکوه ترین جشنواره ممکن را داشته باشیم. ما چیزی در حدود 

1۰ ماه وقت گذاشتیم و برنامه ریزی کردیم و همین حالا هم چیزی 
در حدود 1۲5۰ هنرمند در جشنواره حاضر هستند. خدا را شکر 

می کنم که جشنواره به نحو شایسته ای پیش می رود و بیش از 1۰3 
گروه اجرایی در جشنواره هستند.

 فارغ از این بحث ها واقعیت امر این است که ما خیلی دوست 
داریم از آقای شهرام کرمی اجرای جدیدی ببینیم. مدت هاست که 

هنرمند خوبی مثل شما کار تئاتر روی صحنه نداشته است.

کار و دغدغه من هنر است. وقتی که به کلاس دانشگاه می رفتم 
خیلی دوست داشتم شور و اشتیاق خودم را به دانشجویان هم 
نشان بدهم و به آنان می گفتم که بچه های من از جانم مهم تر 

هستند ولی باید اعتراف کنم که تئاتر برای من از بچه هایم مهم تر 
است. به صراحت هم پیش شما اقرار می کنم که تئاتر برای 

من از هر ضرورتی مهم تر است. من از نوجوانی وارد فضا و هنر 
تئاتر شدم. تئاتر به من کمک کرد تا زندگی کنم. تئاتر را تنها یک 

فعالیت مشارکتی نمی بینم بلکه تئاتر فضایی مهم به منظور 
درک زندگی است. من سال ها نوشته ام و سال های سال کارگردانی 

کرده ام. من هیچ دغدغه و تلاشی نداشتم که وارد حوزه مدیریت 
تئاتر در مرکز هنرهای نمایشی بشوم. در گذشته احساس می  کردم 

نباید در این مسئولیت باشم چون دو بار پیشنهاد مدیریت مرکز 
هنرهای نمایشی را رد کردم. همیشه دوست دارم در تئاتر رضایت 

خاطر داشته باشم و کاری برای تئاتر بکنم. هدف و نیت من این 
است. متأسفانه امروز از دغدغه و عشق اصلی خودم که نوشتن و 

کارگردانی تئاتر است دور شدم و دلم برای کارگردانی تئاتر تنگ 
شده است.

 شما چند نمایشنامه موفق دارید چون »لطفاً با مرگ من موافقت 
کنید!« و »پوکه های برنجی« که مثلًا همین نمایشنامه دوم سال ها 

اجرا رفته و مخاطبان فراوانی هم داشته است.
بله. ممنونم. نمایشنامه »پوکه های برنجی« بیش از 5۰ بار در 

شهرهای مختلف ایران اجرا شده است حتی دو بار در سالن 
ایرانشهر روی صحنه رفت و یکی از کارهای قدیمی من است. 

با کمال تأسف این سال ها از علایق شخصی خودم دور شده ام 
و مدت هاست که نمی توانم کتاب بخوانم و بنویسم. حتی از 

کارگردانی هم دور شده ام و خیلی به کارگردانان دیگر حسودی 
می کنم چون من هم دوست دارم کارگردانی کنم. باور بفرمایید 

لحظه شماری می کنم تا زودتر مسئولیت من در اینجا به پایان 
برسد و به نوشتن و کارگردانی بپردازم. شاید شما به کارهای من 

نقدهایی هم داشته باشید ولی من عاشق تئاتر هستم و تئاتری ها 
را دوست دارم و همیشه جانب تئاتری ها را گرفته ام. من با تمام 

وجودم حامی تئاتری ها بوده ام، هستم و خواهم بود. حتی برخی 
از دوستان تصمیم گرفتند از جشنواره امسال انصراف بدهند و 
شاید این کار به تئاتر لطمه بزند ولی من تلاش کردم و از همه 
تئاتری ها حمایت کردم چون هدف من حمایت از تئاتر و همه 

تئاتری هاست.
 سؤالی که همیشه در ذهن ما بوده این است که آیا امکان ندارد 

یک نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که حالا مدیر شده درگیر و دار 
مدیریت خود، کارگردانی هم بکند؟ یعنی می گویند که برای خودش 

رانت ایجاد کرده و از این حرف ها؟ این موضوع مشکلی اساسی 
است که برای هنرمندانی پیش می آید که مدیر هم می شوند.

طبیعی است چون الآن از هر سالنی بخواهم که در آنجا اجرا بروم 
سریع قبول خواهند کرد )خنده(. من دوست ندارم از این شرایط 

سوءاستفاده کنم و قطعاً خیلی دوست داشتم کارگردانی کنم و 
خیلی هم به این موضوع فکر کردم چون تئاتر حالم را خیلی خوب 

می کند اما چه کنیم که این نگرانی ها وجود دارد. من همیشه احتیاط 

کردم که از جایگاه خودم سوءاستفاده نکنم. همین الآن به هر سالنی 
بروم قطعاً عده ای می گویند آن سالن را با رانت و قدرت گرفته است. 

ترجیح می دهم از این دغدغه ها برای خودم درست نکنم ولی 
دلم پیش نوشتن نمایشنامه و کارگردانی تئاتر است. من وقتی این 

مسئولیت را قبول کردم از تمام دغدغه های شخصی خودم گذشتم. 
یک خطر جدی هم وجود دارد چون امکان دارد عادت به نوشتن و 

کارگردانی تئاتر در درون من نابود شود چون آنقدر در این دو سال 
اذیت شدم که میلم به تئاتر لطمه دیده است.

 علاقه دارید روزی دبیر جشنواره فجر شوید؟
جالب است بدانید که دبیر بیش از 19 جشنواره تئاتری بودم و 

تجربه فراوانی هم کسب کرده ام چون از جشنواره تئاتر خیابانی 
بوده ام تا جشنواره تئاتر کودک و نوجوان. بگذارید اعتراف کنم 

خیلی دوست داشتم تجربه دبیری جشنواره تئاتر فجر را داشته 
باشم و خیلی دوست داشتم به جای اینکه مدیر کل هنرهای 

نمایشی بشوم دبیر جشنواره تئاتر فجر می شدم. یک وقتی آقای 
مهدی شفیعی مدیر کل وقت هنرهای نمایشی را دیدم و به او گفتم 

ای کاش من را دبیر جشنواره فجر می کردید چون دیگر اینجا نبودم 
و تجربه های دیگری کسب می کردم. آقای شفیعی هم گفت به 

این موضوع فکر کرده بودم و من هم گفتم ای کاش دبیر شده 
بودم. واقعیت امر این است که آنقدر در این سال ها تحت فشار 

قرار گرفته ام که با خودم می گویم نباید دیگر مدیر بشوم. البته 
هیچ کس از آینده خبر ندارد و همیشه اتفاق هایی می افتد که مسیر 

زندگی را عوض می کند.

من جلسه هایی با دوستان هنرمند 
داشتم و از آنان خواستم تا جشنواره 

را به مثابه رویدادی ملی درک 
کنند.  نادر برهانی مرند در ادامه دو 
نامه نوشت و بخشی از گروه های 

نمایشی بازگشتند. برخی دیگر هم 
اعلام آمادگی کردند که اگر کارشان 

در جشنواره نیست در بخش های 
دیگر خواهند بود که اینچنین هم 

شد. من از خانواده تئاتر هستم 
و تمام توان خود را گذاشتم تا 

باشکوه ترین جشنواره ممکن را 
داشته باشیم
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نمایش »ستاره شناس« به نویسندگی دیدیه  ون کولارت و ترجمه و کارگردانی اصغر نوری و 
بازی احمد ساعتچیان، سهیلا صالحی و غزاله رشیدی در سی وهشتمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر روی صحنه می رود. این نمایش پیش از این یکی از اجراهای موفق در سالن سایه 
مجموعه تئاترشهر بود و توانست نظر مثبت تماشاگران و برخی منتقدان را به خود جلب کند. 

این نمایش به تنهایی در عصر مدرن می پردازد. یعنی اینکه خیلی ها عشق و روابط انسانی 
خودشان را فراموش کرده اند. امکان دارد مخاطب ایرانی این روزها هم نمودی از زندگی 
روزمره خود را در این نمایش ببیند. دیدیه  ون کولارت در ساختار و فرم این نمایشنامه با 

سیالیت زمان کار دارد. او تلاش می کند داستان خود را در زمان های مختلف روایت کند و این 
روایت به نوعی با زمان گذشته و حال کار دارد. اتفاق های اساسی درام در یک مطب روانشناسی 

رخ می دهد. دو زن به منظور روانکاوی از طریق نوبت دهی اینترنتی وقت ملاقات با روانکاوی 
خاص را می گیرند. آنان پس از مراجعه متوجه می شوند سیستم نوبت دهی زمان ملاقات این 

دو را در یک ساعت مشترک اعلام کرده است و بعد در می یابند روانکاوی در مطب حضور 
ندارد و آن دو باید با صحبت کردن با یکدیگر روانکاوی شوند. دو زن از گذشته و حال با یکدیگر 

به گفت وگو می نشینند و نکته جالب هم غیبت روانکاو است. پرسشی که ایجاد می شود این 
است که چرا روانکاو در مطب نیست؟ و چرا این دو زن درباره مردهایی در قرارهایشان صحبت 

می کنند که تمام نشانه ها از این خبر می دهند که آن مردها در واقع یک نفر هستند. باید بار 
دیگر بر مسأله های تنهایی، هویت و زمان تأکید کنیم. دو زن داستان آنچنان تنها هستند و 

آنقدر در روابط انسانی خودشان دچار مشکل شده اند که به روانکاو مراجعه کرده اند یعنی ما 
امروز تنهایی عجیبی را سپری می کنیم که مختص زندگی مدرن است. البته مهم ترین مسأله  
نمایش درباره روابط انسانی است و اینکه چرا ما به سمت و سوی رابطه با دیگران می رویم و 

به دنبال چه هستیم؟ آیا فقط تنهایی باعث می شود به سوی دیگران برویم یا چیزهای دیگری 
از جمله استفاده از دیگران و منافع شخصی هم دخیل است؟ اصغر نوری کارگردانی ساده و 

روانی در این نمایش دارد به جز در ابتدی نمایش که به نظر می رسد کاستی هایی در اجرا هست 
یعنی او نمی تواند بخوبی فضای نمایش را بسازد ولی هر چه از آغاز نمایش می گذرد بازیگران 

راحت تر به کار خود ادامه می دهند. ما با صحنه ای خالی مواجه هستیم که دکور و آکساسوار 
زیادی در آن نیست و به نوعی یک فضای تقریباً لخت است. البته نورها باید روشن تر و گرم تر 
بشوند چون فضای نمایشنامه چنین می طلبد. نکته مهم این است که ما براحتی نمی توانیم 
از بازی دیدنی احمد ساعتچیان بگذریم. او بخوبی نقش خود را ایفا می کند. نقش ساعتچیان 

ساده نیست و پیچیدگی هایی دارد زیرا او هم روانکاو است و هم آن مرد مشترکی است که زنان 
قصه را ملاقات می کند و از قضا تلاش می کند روابطی عاشقانه با زنان داشته باشد. این نمایش 

علاوه بر پیرنگی رازآمیز دارای پیرنگی ملودرام نیز است و پرسش هایی ساده درباره مفهوم 
عشق مطرح می کند. 

 بگذار تا عشق 
در برابر تنهایی زیست کند

روی صحنه آبیساعدی نامه

دهکردی  اکبرپور  امیربهاور  کارگــــــــــــــــــردانی  به  »باق وحـــــــــــــــــــــش«  دربــــاره  نمایش   درباره نمایش »ستاره شناس« 
به  کارگردانی اصغر نوری 

نوشته سید حسین رسولی 

بعد از اجرای »آن شرلی با موهای قرمز« که تجربه ای بود موفق و نگاهی انتقادی و فانتزی به رابطه 
خانوادگی داشت، این بار امیربهاور اکبرپور دهکردی در مقام کارگردان به سراغ فضایی انضمامی رفته و 
مناسبات یک خانواده فروپاشیده را روایت می کند. ماجرا مربوط است به پدری که سال ها پیش خانه را 

برای رسیدن به آرزوهایش ترک کرده. در مواجهه با این غیبت، مادر و دختر برای حفظ آبرو با استخدام 
مردی که شباهت زیادی به پدر دارد، تلاش می کنند فقدان او را جبران کرده و در مقابل دوستان و 

همسایگان، به عنوان مثال در برگزاری مراسمی چون جشن تولد، وضعیت سابق را بازتولید کند. قرار است 
بار دیگر کلیت خانواده از نو ساخته شده و شمایلی از یک خانواده خوشبخت برای دیگران به نمایش 

گذاشته شود. اجرا، تمنای حفظ آبرو را در ساختن دوباره نهادی چون خانواده نمایان کرده و ناممکنی  اش 
را هویدا می کند. مردی که استخدام شده تا نقش پدر را اجرا کند، گویی خود یک مطرود بی خانمان است 

که اکنون فرصت آن را یافته تا پدر یک خانواده باشد و از خود قابلیت هایی چون وابستگی، همبستگی و 
اتوریته را بروز دهد. مرد غریبه با تمام وجود جایگاه نمادین پدر را اشغال می کند. گاه خشمگین شده، گاه 

دلسوزی می کند و اغلب در مقام پدر فرمان می دهد. او چنان پدربودگی را جدی گرفته و درونی کرده که در 
نهایت موجب هراس و تردید مادر و دختر می شود. غریبه تلاش دارد واجد حافظه خانوادگی شود و برای 

خود تاریخی جمعی بسازد از پدر بودن. ترکیب حافظه و بدن، هویتی را برای مرد غریبه برمی سازد تا او 
ادعای مالکیت و سروری کند و خود را مسئول آینده همسر و دخترش بداند. در نهایت مرز باریک بازنمایی 

کردن و واقعی بودن چنان مخدوش و پر ابهام می شود که مادر خانواده مجبور است علیه این وضعیت 
طغیان کرده و جعلی بودن هویت غریبه را اعلام کند.  صحنه چنان طراحی شده که پله های 

داخلی یک خانه را به نمایش گذارد. شخصیت ها مدام در بالا و پایین رفتن از پله ها، 
حسی از تحرک و عدم ثبات را به تماشاگران انتقال می دهند. در فضای خصوصی 

خانه، پله ها امری بیرونی هستند و مرز میان امر خصوصی و عرصه عمومی را به ذهن 
متبادر می کنند. هر چه شخصیت ها از پله های بیشتری بالا می روند گویی واجد تسلط و 

اقتدار بیشتری نسبت به دیگران می شوند. اینجا هم مانند نمایش »بی پدر« سیدمحمد 
مساوات، خانه از طریق راه  پله و مواجهاتی که آدم ها با یکدیگر هنگام عبور و مرور 

بر آن برقرار می کنند بازنمایی می شود. بازی بازیگران در تناسب است با فضای پر از 
سوءتفاهم خانه. هر سه بازیگر نمایش در اجرای آن شرلی حضور داشته و شناخت خوبی 
از یکدیگر دارند. در نهایت اجرای »باق وحش« را می توان نوعی عزیمت گروه اجرایی در 
پرداختن به نهاد خانواده دانست آنگاه که در آستانه فروپاشی و زوال سرمایه اجتماعی 

قرار گرفته است. دیگر خبری از کرامت انسانی نیست و وضعیت باغ وحش بودگی، 
آدم هایی ایزوله  تولید می کند که میل به دریدن دارند و 

همدیگر را انکار می کنند.

 وقتی کرامت انسانی 
کمرنگ  می شود

نوشته  محمدحسن خدایی 

6عکس از رضا جاویدی ایران جشنواره



ایران جمعه7

سالن با اندکی مخاطب، یک پله، یک دختر پایین، یک دختر بالا، یک سکوت طولانی 
و ناگهان انفجار. نمایش دهکردی ها این روزها آرام پیش می رود؛ ولی برای من یک 

امید است، اینکه تئاتر در تهران نیست. اینکه اندیشه در تهران نیست. یاد حرف 
حسن معجونی می افتم که گفت ما در تهران همچون روح پدر هملت هستیم، 

نمی دانیم اصلًا برای چه هستیم؛ ولی با ق وحش مشخص است برای چیست. برای 
من این پیام را دارد: اگر واقعیت واقعاً واقعی نباشد، چه می شود؟

در کل یک ساعت نمایش به این پرسش فکر می کردم و نگاهم به یک نقطه متمرکز 
شده بود. کمی بالاتر از روشویی دکور، یک آیینه کثیف که در طول پنج سال یک بار 
هم تمیز نمی شود و یک شیر آب که سرشیر آن گم  و گور بود و کسی نمی گفت چه 

اتفاقی افتاده است. شاید برای همه ابهت و واقع نمایی دکور جذاب می آید؛ اما برای 
من دقیقاً جایی از نمایش دهکردی ها جذاب است که کسی بدان توجه نمی کنند. 

آیینه، جایی که هر سه بازیگر در برابرش می ایستند و بدان نگاه نمی کنند. همان 
بخش سوررئال نمایش که اصلًا با واقعیت نمایی نمایش همخوانی ندارد؛ اما با 

فُرم نمایش یکی می شود. زمان هایی که درهم تنیده شده است و مرز میان گذشته و 
اکنون در حد یک جابه جایی در پله است. این در واقعیت رخ نمی دهد؛ اما در چنین 

خانه ای شدنی می شود.
باق وحش برش سوررئالی از وضعیت امروز ماست. یک خانه تمیز که محل 

پاکیزگی اش بشدت آلوده است؛ همان  جایی که باید منزه شویم؛  پس عجیب نیست 
با وجود آن هم آب به صورت زدن ها باز شخصیت ها دروغ می گویند و نقش دیگری 
را ایفا می کنند. حیف که این وضعیت سوررئال ادامه پیدا نمی کند، مثلًا آنجا که پدر 

با دستش روی اسلحه خیالی صداخفه کن می بندد. کاش یک بار شلیک می کرد و 
فاجعه می آفرید. کافی بود تیر بی صدا زن را سرنگون می کرد.

»باق وحش« داستان خانواده های امروزی است؛ خانواده هایی که دیگر نسبت های 
سنتی خود را از دست داده اند. آنان می توانند یکدیگر را جایگزین هم کنند یا 

می توانند از هم دور شوند. امیر دهکردی و گروهش تصویری غریب از خود ما را 
بازنمایی می کنند؛ تصویری که رئالیستی است؛ اما برای ما، برای ما که درگیر تعاریف 

تازه ای از خانواده ایم سوررئال می نماید. برای ما خانه یک برش نیست، یک راه پله 
در نمای پروفایل؛ اما واقعیت آن است که ما این گونه دیده می شویم. ما نیز چون سه 

شخصیت نمایش چنین ناقص و از شکل افتاده دیده می شویم.
»باق وحش« عجیب ذهن را به یاد آثار ابتدایی هارولد پینتر می اندازد، نمایشنامه هایی 

چون »فاسق« و »بازگشت به خانه«، جایی که همه چیز گویی مثل دنیای ماست؛ 
اما رویدادی خارج از ذهن ما در آن رخ می دهد. همان جایگزین شدن و همان 

حذف کردن؛ با این تفاوت که در برابر ما شخصیت ها ایرانی هستند. امیر دهکردی 
در یک ساعت نشان می دهد ما چگونه شده ایم. شخصیت هایی که بسیار ساده 

عجیب می شوند. دروغ گفتن شان، خشمگین شدن شان و حتی تیک هایشان عجیب 
می شود. برای این عجیب سازی او یک ترفند جذاب دارد، او ناتورالیسم را منهدم 

می کند. از همان ابزار استفاده می کند و بعد از قدرت تهی اش می کند.

 نمایش »شازده  احتجاب« به نویسندگی و کارگردانی افشین زمانی، اقتباسی آزاد از رمانی به همین 
نام به نویسندگی هوشنگ گلشیری است که در سی وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی 

صحنه می رود. رها مقدم، علیرضا لبیبیان، شهاب عباسیان، علی پویا قاسمی، فائزه حمیدی، 
نسترن پارساییان، مهسا ظهیری، مرجان مؤمنی، رضا محمدی، نریمان عابدی، مهدیس هاشمی 

و افشین زمانی در این نمایش بازی می کنند. کلیت و ساختار این نمایش به شکل یک فلش بک 
طولانی است. در ابتدا شاهد هستیم که شازده خسرو به خانه باز می گردد و با جنازه خودش روبه رو 

می شود و بعد از آن داستانی درباره این شازده عجیب و غریب روایت می شود. در صحنه آرایی، 
طراحی لباس و گریم هم شاهد خلق فضاهایی اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی هستیم. شیوه 

بازی ها هم خیلی شبیه به تئاترهای فیزیکال است و ما را یاد شیوه بیومکانیک مایرهولد می اندازد 
زیرا هر بازیگر برای هر نقش، ژستی خاص خود دارد و در حقیقت بازی ها بشدت بیرونی و فرمال 

هستند. رمان گلشیری اتفاقی مهم و تأثیرگذار در ادبیات مدرن ایران است و حرف ها و حدیث های 
فراوانی را رقم زده است. گلشیری درباره طرح اولیه رمان خود می گوید: »تحریر اول شازده 

احتجاب چند صفحه بیشتر نبود. آدمی که نشسته بود و سرفه می کرد و خاطراتی یادش می آمد 
و دست آخر آن شب باید می مرد. این ]میان[ باید پُر می شد«. در واقع، داستان اصلی اینگونه 
است که خسرو احتجاب یا همان شازده احتجاب در آخرین روز عمرش روی صندلی اجدادی 

در اتاقی که پر از یادبودهای گذشته و قاب عکس های اجدادش است نشسته و در کابوس هایی که 
مدام به بیداری ختم می شوند گذشته خود و خاندانش را به یاد می آورد تا در نهایت مراد، قاصد 
مرگ، خبر مرگ خود شازده را برای او می آورد. شازده وارث گذشته ای پر از خشونت و رفتارهای 
خشن اجداد خود است اما ظاهراً مشکل هایی دارد و از رفتار گذشتگان خود پیروی نمی کند چون 

دیگر خبری از آن خونریزی ها و رفتار هیولاوش درباری نیست. فخرالنساء، دخترعمه شازده که زن 
او شده از همان دوران نامزدی مدام به او یادآوری می کند که از رگ و ریشه خاندانش نیست و با 

این کار شازده را تحقیر می کند. در اصل، نابودی و زوال قدرت در خاندانی فاسد درون مایه اصلی 
شازده احتجاب است. البته این نمایش چون ریشه ای تاریخی دارد و به دوران قاجار می پردازد و 

دارای گفتاری شاعرانه و درباری است با استقبال تماشاگران مواجه شده است ولی وجوه دراماتیک 
ضعیفی دارد و این مشکل قطعاً از انتخاب منبع اقتباس سرچشمه می گیرد. البته خود زمانی تأکید 

کرده وقتی که تصمیم به نوشتن این نمایشنامه از روی رمان شازده احتجاب گرفته، متوجه شده 
که ابعاد دراماتیک این اثر برای تبدیل شدن به نمایشنامه مناسب نیست و اشاره می کند که تنها 

برخی شخصیت ها و حتی یک درونمایه از داستان را انتخاب کرده و آنها را با نمایشنامه »رومولوس 
کبیر« به نویسندگی فردریش دورنمات ترکیب کرده است. با تمام این احوال، افشین زمانی 

کارگردانی جسور است و همیشه هم تلاش کرده اجراهای با کیفیتی روی صحنه ببرد ولی در اجرای 
شازده احتجاب نمی تواند آن جسارت گذشته را به تصویر بکشد. یکی از مشکل های اساسی اجرا 

ریتم آن است. ریتمی که خیلی کند است و رابطه ای با فضای نمایشنامه ندارد. 

  چرا آیینه 
پنج سال کثیف ماند

 زنده شدن خاطراتی 
وال قدرت از ز

نقدنامه 38نگاهی با ذره بین

 درباره نمایش »شازده  احتجاب« 
به کارگردانی افشین زمانی 

دهکردی  اکبرپور  امیربهاور  کارگــــــــــــــــــردانی  به  »باق وحـــــــــــــــــــــش«  دربــــاره  نمایش 

نوشته  سروناز آقازمانی نوشته  احسان زیورعالم 
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 ایران جشنواره   شماره یک
 )ضمیمه  روزنامه ایران 

در جشنواره تئاتر فجر(
 صاحب امتیاز:  

خبرگزاری جمهوری اسلامی
 مدیر مسئول:  

مهدی شفیعی
سردبیر:  جواد دلیری

 دبیر ویژه نامه: خسرو نقیبی
دبیر تحریریه: یحیی نطنزی

  دبیر عکس: ابوالفضل نسایی 
 دبیر اجرایی:  جواد عبدی  

  مدیر فنی:  حجت حکیمی  
صفحه آرایی:  دنیا حق شنو، محمد عباس پور

 ویراستاری  وحروفچینی: گروه ویراستاری و حروفچینی »ایران  «
لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

است

    نویسنده: پرنیا شمس
    کارگردان: پرنیا شمس

    مکان: تالار مولوی
    زمان: 1۷ و 19

    شهر: تهران
    بخش: مسابقه صحنه ای

    مدت زمان اجرا: ۷۰ دقیقه

متساوی الساقین

    نویسنده: عمادالدین رجب لو
    کارگردان: عمادالدین رجب لو

    مکان: تالار چارسو
    زمان:18:3۰ و ۲۰:3۰

    شهر: گرگان
    بخش: مسابقه صحنه ای

    مدت زمان اجرا: ۶۰ دقیقه

باق وحش

    نویسنده: فرامرز مهدیان دهکردی
    کارگردان: امیر بهاور اکبرپور 

دهکردی
    مکان: ایرانشهر-تالار دکتر 

ناظرزاده کرمانی
    زمان: 1۷ و ۲۰
    شهر: شهرکرد

    بخش: مسابقه صحنه ای
    مدت زمان اجرا: ۶۰ دقیقه

طبخ طباخ مطبخ

    نویسنده: علی بیگدلی
    کارگردان: علی بیگدلی
    مکان: تماشاخانه شانو

    زمان: 1۷
    شهر: تهران

    بخش: +فجر
    مدت زمان اجرا: 45 دقیقه

شال برون

      نویسنده: امیر امینی
    کارگردان: امیر امینی

    مکان: تئاترشهر
    زمان: 1۶

    شهر: لاهیجان
    بخش: خیابانی

    مدت زمان اجرا: ۲5 دقیقه

ستاره شناس

    نویسنده: دیدیه ون کولارت
    کارگردان: اصغر نوری

    مکان: تالار قشقایی
    زمان: 1۷:3۰ و 19:3۰

    شهر: تهران
    بخش: خارج از مسابقه

    مدت زمان اجرا: ۶۰ دقیقه

صد سال به این سال ها

     نویسنده: زهرا رحیمی
    کارگردان: نجمه مهرابی خوزانی

    مکان: خانه هنرمندان
    زمان: 1۶:3۰

    شهر: خمینی شهر
    بخش: خیابانی

    مدت زمان اجرا: 3۰ دقیقه

ژنتیک...

    نویسنده: مهسا غفوریان
    کارگردان: مهسا غفوریان

    مکان: ایرانشهر-تالار استاد 
سمندریان

    زمان: 18 و ۲۰:45
    شهر: مشهد

    بخش: مسابقه صحنه ای
    مدت زمان اجرا: 1۰۰ دقیقه

خرس

     نویسنده: آنتوان چخوف
    کارگردان: کیوان ظهرابی

    مکان: مهرگان
    زمان: ۲1

    شهر: تهران
    بخش: +فجر

    مدت زمان اجرا: 8۰ دقیقه

صدایا

     نویسنده: علیرضا ایزدی
    کارگردان: علیرضا ایزدی

    مکان: تئاترشهر-سایه
    زمان: 1۷ و 19

    شهر: تهران
    بخش: دیگرگونه های اجرایی 

    مدت زمان اجرا: 4۰ دقیقه

والس تصادفی

    نویسنده: ویکتور هایم
    کارگردان: رضا مولایی

    مکان: دیوار چهارم
    زمان: 1۷:3۰

    شهر: تهران
    بخش: +فجر

    مدت زمان اجرا: ۷۰ دقیقه

زینب پاشا

     نویسنده: مهدی صالحیار
    کارگردان: مهدی صالحیار

    مکان: تئاترشهر
    زمان: 1۶:3۰

    شهر: تبریز
    بخش: خیابانی

    مدت زمان اجرا: ۲5 دقیقه

راهنمانمایــــــه

 نمایش های منتخب 
سی وهشتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر 

بهمن  ۱۲ شنبه 
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